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وضعیت موّلفةً «الرشد فی خلافهم» در اخبار علاحیه 
و اعتبارسنجی آن در شهادت و قضاوت غیرشیعیان" 


دکتر سعید مولوی وردنجانی 
استادیار دانشگاه شهرکرد 


۲۱۳۵۸۵1: ۱۱0۵12۷1-5 )۵ 160611 


در علاج تعارض روایات. خبر مخالف با عامه بر روایات موافق مقدم است؛ چرا که گفته شده رشد. در 
مخالفت با آن هاست. این ضابطه نسبت به همه اهل‌سنت در موضوع تعارض روایات» مسلّم تلقی شده است و 
از سویی اختصاص به شیعه هم ندارد؛ زیرا عامه نیز متقابلاً روایت مخالف شیعه را مقدم می‌دارند. اما در 
خصوص عمومیت ضابطه و نیز شمول آن بر حوزه‌های دیگر» ازجمله شهادت و قضاوت. اختلاف‌نظر وجود 
دارد و نوشتار حاضر به‌منظور بررسی این مسئله» به روش توصیفی‌تحلیلی این بحث را به میان کشیده و به این 
باور رسیده که دلیل مزبور مخصوص رفع تعارض بوده و بیش از این صلاحیت ندارد؛ براین اساس استناد به آن 
برای اثبات اشتراط ایمان (تشیع) در قاضی و شاهد قابل دفاع نیست. 


کلیدواژه‌ها: تعارض اخبار رشد. مخالفت باعامه» شهادت. قضاوت. 


# مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول: ۱۳۹۷/۰۱/۱۳؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ 
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"نامع وع7آ7۵ ها هط ما رتعتادی فا ۷۷۶ عطا ۶ مته)ک عط[" 
۲معنلصتاجهن ۵۶ غصه‌صاهع۲۲۳ عصنصه‌جمن فصمنانل1۳2 صذ اصعحصعاط 

خصعصعن[ 4صد رجمصستاوه 1 0۴ 1۵90666 صز صمتاهتله۱ظ فلز 4صح وز۳۲۵ 


عم‌اتنطک عمط بط 
0ماعتطمطگ ۶ه بطنمه‌بنونا ردمععع)مظ تصماعنوع۸ ۱۰ظ۳ رتصه‌زصمته۷ زماه]۷( 4عع52 
اعدتادمش 
فععلق وعنصصنگ مصنومووه صمننعصعد موصمنامصعه اه همنه‌نلهعصی عط مصنلعع‌تط م1 
وذ غقط۱ عقط لنمه صععط عقط ذ معصته تصعط از امه‌اعنعدی فصمتاحصفه هه معمعلعع2۳6 
و فصمتنجصهه هو صمنه‌تلمطندی فطا وه تج فه عنطتامع عع7(متصز حصهطع 0 مدمه 
صز 0صح متصصیو [2 0 ۲6۹066۲ ط 4 مهو ۲و صعلها صععداً معط صمتتهنتت وتا رعصم‌صم 
حمتنعصمه معط 2۹ ۲602۳0 عتصصت9 عو ,ولتت ما 6و مص وز نز صمتاتل2 
عط ۶ه بنلجعصوع عطع غتمطاه عصعهعع‌ومعنل وز معط ,همم عتننطگ طانهد غصع‌ونعصم‌صز 
عصعصمع‌نز فصه رصمحصناوه) مصتلت اه عمعیج ععطاه ما بتلادی‌تاممه فلز وه ۷۵ مد صمتعاتت 
۵ طومعط لز 0ععفنه‌ون فقط رعیاعوز ونط بفتی ما ععلته هد وعمه اصععهتم عطا 4صه 
4عصمتامعصه عماج عطا عقطا صمتعنل‌هی عط) 4عبعنطه مه 8مطعص مت تفص بتام‌تموعل 
ععمصه ععمصه مص فقط فصه عکممیم که صمتا‌ندتاصجی عطا هصنبامعی: ما 4عتتصنا عز خصعصصناونه 
رعتتنطگ هصتهط) کعنلهط ۶ه صمتانصی 6 ع۲معم ما غذز هه هصنرام: ررنصعنوععصی زرانلنطهمی 
,066642016 مج وذ وععصن 4صه عهل‌باز ۲0۶ 
,۲(طمصتاعع آ رعتصصنگ ما رتفصمن) عصتعظ رملبتاهع؟ رعلممر۳ ۵۶ ممناء‌نلدجه :عل۲۵۲رع1 
اصه‌حصع تا[ 
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۱. مقدمه 

در برخی فروعات مختلف فقه» روایاتی وارد شده است که علی‌رغم درستی سند و متن» حکمی 
غیرقابل جمع با یکدیگر دارند. روش رفع این تعارضات. موضوعی است که اصولیان شیعه و سنی با 
اختلافاتی به آن پرداخته و هر کدام مبنایی را برگزیده‌اند. در این میان» اصولیان امامیه به استناد اخبار 
علاحیّه از ملفة «مخالفت و موافقت با عامه» پرده برداشته و گفته‌اند هر روایتی که مخالف با اهل‌سنت 
باشد. مقدم است؛ زیرا رشد در مخالفت با اهل‌سنت است. ایشان به‌دنبال این اخبار و عمومیت ظاهری 
تعلیل اخیره ضابطة مزبور را در تمام نهادهای فقهی ساری دانسته, از حمله شهادت و قصاوت اهل‌سنت را 
نامشروع دانسته‌اند. اما آیا اساسا این روش درست است؟ شعاع نفوذ این قاعده تنها در حل تعارض روایات 
است یا در هر حایی که پای فردی از فرقة مخالف در میان باشد. نیز قابل‌استناد است؟ آیا این روش اولین 
مرحله در حل تعارض است یا در مراحل بعدی و حتی پایانی قرار دارد؟ آیا اهل‌سنت هم نمونهٌ آن را دارند؟ 
این مخالفت مبنای عقلایی دارد؟ نوشتار حاضر در مقام پاسخ به این پرسش‌هاست و پس از تحلیل معنای 
رشد. با نقل بیانات و استدلال‌های مختلف اندیشمندان فقه امامیه در توجیه و شعاع نفوذ آن» انحصار 
کارکرد ملاک مخالفت با عامه را در تعارض روایات. به‌عنوان راه یکی مانده به آخر؛ برمی‌گزیند. گفتنی 
است این نوشتار بیشتر حنبة انتقادی دارد نه اثباتی؛ یعنی به‌دنبال بررسی قصاوت يا شهادت اهل‌سنت و غیر 
امامیه نیست. زیرا پیش از اين پژوهش‌هایی در این خصوص ارائه شده است؛ بلکه تتهاء ادعای برخی از 
فقیهان مبنی‌بر خلاف رشد بودن شهادت و قضاوت ایشان و مردودبودن آن از این جهت را به چالش کشیده 


۲. مفهوم‌شناسی رشد 

رشد در لغت به معنای صلاح؛ هدایت به خر و صلاح کمال, نجات آمده است (ابن‌منظور. ۱۷۵/۳؛ 
قرشی بنابی» ۱۰۰/۳؛ مصطفوی» ۱۴۱/۴؛ راغب اصفهانی. ۳۵۵). اما به‌ویذه در فقه و اصول برای این واژه. 
معانی متعددی مطرح شده که عبارت‌اند از: 

۱. رشد به‌ویژه در قواعد عمومی قراردادها. حقیقت شرعی یا لغوی ندارد و حدود آن را عرف تعیین 
می‌کند (فرطوسی حویزی» ۱۱۹؛ سبزواری» ۱۳۷/۲۱). از این منظر» رشد عبارت است از صلاحیت برای 
مصرف و حفظ مال (همو ۱۳۷/۲۱؛ نراقی. ۵۲۳: محاهد. )٩۱‏ يا ضد سفاهت و سوءتدبیر (عبدالرحمن. 
۲ يا ملکة نفسانی که مانع افساد مال و موحب مصرف آن در امور عقلایی می‌شود (کاشف الغطاء 
تحریر المحله ۹/۲ ۱۶)؛ 
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۲. هم صلاح در مال است و هم صلاح در دین. در این معنا که بیشتر از شافعی نقل شده مراد از 
صلاح در دین نیز آن است که انسان» حرام موحب خروج از دایرة عدالت را مرتکب نشود. (عبدالرحمن؛ 
۲ بحرانی» ۶) برخی هم آن را همان حلم. وقار و عقل معنا کرده‌اند (همو ۶؛ ترحینی عاملی» ۱۱۸/۵)؛ 
۳ رسیدن به واقع» در اين مفهوم. رشد در مقابل ضلال یعنی ضایع‌کردن واقع و دورشدن از آن است 
(حسینی تهرانی؛ ۲۰۱/۱)؛ 
۴. رححان و نیکویی (آخوند خراسانی» ۴۴۷). 
گفتنی است در خصوص معنای رشد در گزارة «رشد در مخالفت با عامه است» اختلاف وحود دارد. 
برخی آن را به معنای سوم دانسته‌اند (خوئی» غاية المآمول» ۷۹۲/۲ ولی بعضی دیگر رشد را به رجحان و 


نیکویی معنا کرده‌اند (آخوند خراسانی» ۴۴۷). 


۳. مواجهةٌ فقیهان با موَلْفةٌ محل بحث 

۳. . انحصاری‌دانستن گزارة «الرشد فی خلافهم» و عدم صلاحیت آن برای غیر از تعارض 
اخبار 

براین‌اساس «الرشد فی خلافهم» تنها در حل تعارض اخبار» پذیرفته و توحیه‌شدنی است و استناد به آن 
در فرایند استنباط احکام دیگر ازجمله در مسئلة قضاوت و شهادت عامه. مردود است. جزئیات این نظریه 
به‌شرح زیر است: 

فقیهان با بیانات مختلف به این مسئله پرداخته‌اند: 

آ. از فرموده‌های ائمه به دست می‌آید که در توصیه‌های خود به‌دنبال رسیدن امت به واقع و صلاح 
بوده‌اند و در اين میان فرد خصوصیتی ندارد. بنابراین اگر فقیه يا قاضی و یا شاهد امامیه. مطلوب را برآورده 
نکند» مشروع نیست. مثل اين‌که اگر فردی از فرق؛ مخالف» مطابق ضوابط و اندیشه‌های اهل‌بست(ع) 
حکم. فتوا یا شهادتی بدهد. قطعاً مقبول اهل‌بیت(ع) است. بنابراین استناد به عبارت «الرشد فی خلافهم» 
به‌منظور اثبات امامی‌بودن شاهد یا قاضی خالی از وحه است (صدر. ۱۰۹- ۱۱۰). 

ب. ظاهراً تمسک به روایات مخالف عامه از باب حقیقت نیست. بلکه از آن جهت است که در 
تعارض اخبار. روایت موافق از روی تقیه صادر شده است (روحانی. ۳۴۲/۶ خونی غاية المآمول؛ 
۲ انصاری» رسائل» ۷۸۲/۲) در غیر این‌صورت باید هر روایت موافق عامه حتی در فرض عدم 
تعارض نیز مردود اعلام شود (ایروانی» ۱۴۵/۲؛ موسوی قزوینی» ۱۵۳؛ سبحانی تبریزی» ۸۰/۴). 


ج. ترجیح قول مخالف عامه به این معنا نیست که مخالفت عامه موضوعی از موضوعات باشد و 
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این گونه نیست که به‌دلیل ناسازگاری‌شان با اهل‌بیت پیامبر(ص)» هم گفته‌هایشان غلط. تمام آرایشان 
نادرست و عموم منقولاتشان از رسول خدل(ص) غلط باشد؛ زیرا وحداناً بعضی از روایات موجود در متون 
آن‌ها صحیح است و با این وصف بی‌توحهی به آن‌ها وحهی ندارد؛ چون باید به هر خبر ثقه‌ای عمل شود؛ 
خواه راوی آن شیعه باشد يا سْتّی. به بیان دیگر, مناط عمل به خبر وثشوق است نه امامی‌بودن و عدالت. 
بنابراین اگر فرد عامی و پیرو معارف و فقه اهل‌سنت» خبر صحیحی از پیغمبر اکرم (صل) نقل کند. قطعاً 
باید به آن توحه و عمل شود (حسنی» ۲۰۱/۱). 

د. گزارة محل بحث از باب علت تشریع حکم و درنتیجه قابل تسرّی به موارد غیرمنصوص (غیر از 
اخبار معارض) نیست (کمره‌ای: ۲۶۵/۲). یعنی حکمت و مخصوص تعارض اخبار است. 

۳ ادلة انحصاری‌بودن 

ادلة این دیدگاه عبارت است از: 

۱ موضوعیت‌داشتن رسیدن به واقع: یعنی دست‌یابی به واقع و حکم خداوند مهم است و مسیر 
چندان اهمیتی ندارد. توضیح مطلب آنکه از یک سو هدف فقیه رسیدن به واقع (حکم خداوند) است و از 
سوی دیگر اخبار مخالف نوعاً به واقع نزدیک‌ترند و جهت کاشفیت نوعی بیشتری نسبت به آن دارند. 
بنابراین بر اخبار موافق مقدم‌اند. برایناساس هر مخالفت با عامه‌ای موافق با رشد نیست؛ همان‌طور که 
همه احکام موافق با عامه نیز باطل نیستند. پس ضابطة محل بحث از باب شناسایی اشیا با اضداد آن و تنها 
در محدودة تعارض اخبار قابلاعتماد است (اراکی» ۴۶۴-۴۶۵/۲). برخی در این خصوص گفته‌اند: «اگر 
دو فقیه در مسئله‌ای با هم اختلاف داشته باشند و هر دی قولشان موافق کتاب و سنت باشد. قول خلاف 
عامه ترحیح دارد؛ چون رشد در مخالفت با عامه است. رشد نیز در اینجا مقابل ضلال و به‌معنای را‌یافتن 
به واقع است. پس مخالفت با عامه موضوعیت ندارد. بلکه مانند بقیهٌ مرجححات. نسبت به واقع طریقیّت و 
اماریّت دارد و واقع را کشف مي‌کند» (روحانی. ۳۴۲/۶؛ نایینی» ۷۷۶/۴). یا «قضیهٌ محل بحثْ» غالبی 
است نه دائمی؛ یعنی همیشه مخالفت با عامه موحب رشد نیست یا هر موافقی با ایشان باطل نیست. 
براین اساس رسیدن به حق مهم است. درنتیجه و به استناد برخی روایات هر اماره‌ای که واقع را آشکارتر 
کند بر امارات دیگر ترجیح دارد» (انصاریء رسائل» ۷۸۲/۲). براین اساس» تمسک به گزارة محل بحث 
برای رد قضاوت یا شهادت اهل‌سنت قطعاً وجهی ندارد؛ زیرا فلسفهٌ شهادت» رسیدن قاضی به حقیقفت 
است و قاضی هم باید به حقیقت رآی بدهد. بنابراین چنانچه فردی از عامه با رعایت صداقت در گفتار و 
عدالت کامل, آنچه را دیده. بدون کم‌وکاست بیان کند» قطعاً برای قاضی ثمربخش است یا اگر قاضی 


عامه‌ای بدون جانب‌داری و هرگونه تعصبّی بین طرفین دعوا قضاوت و حقیقت را کشف کند و به نفع 
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ذی‌نفع ری دهد حکم او صحیح است. 

۲ عدم انطباق با ضوابط منصوص العلة: توضیح مطلب آنکه علت باید ضوابط زیر را داشته باشد 
وگرنه قابل تسرّی به موارد مشابه نیست. 

آ. جامعیت و مانعیت: براین‌اساس اگر گزاره‌ای به موارد غالب» نظر داشت و برای همیشه ناظر به تمام 
موارد نبود» علت محسوب نمی‌شود (کمره‌ای» ۲۶۵/۲). 

ب. تصریح در متن دلیل: براین اساس اگر نتیجه برداشت فقیهان از الفاظ مختلف باشد» علت 
محسوب نمی‌شود (خونی» غاية المأمول» ۹۳/۲ ۷). 

ج. عمومیت: یعنی غیر مورد را نیز در بر گیرد وگرنه اگر از نحوای دلیل» اختصاص آن به موردش 
استفاده شود. قابل تسرّی به موارد مشابه نیست يا به تعبیر دقیق‌تر علت به شمار نمی‌آید. به تعبیر دیگر؛ 
علت باید بدون انضمام قید دیگری بر هم مصادیق خود قابل انطباق باشد و بتوان از آن کبرای کلی 
استخراج کرد. مانند عبارت «شراب ننوشید؛ چون مسکر است» که به‌دنبال کبرای کلی «هر مسکری حرام 
است» صادر شده است (سبزواری» ۱۸۵/۱؛ روحانی» ۳۵۹/۶ نایینی» ۷۷۶/۴). 

د. قبول عرف: به اعتقاد برخیء عرف باید علیت یک گزاره را بپذیرد و مجرد اینکه جمله با ظاهر تعلیل 
در متن روایات بياید. دلیل علت‌بودن آن نیست (طباطبانی قمی» ۱۰۰/۴؛ مکارم شیرازی» ۵۰۶/۳) 
براین‌اساس» «گزارة محل بحث از باب علت تشریع حکم و قابل تسرّی به موارد غیرمنصوص (غیر از اخبار 
معارض) نیست؛ زیرا علت» به‌دلیل تمام جهت بودن اگر گزاره‌ای بخشی از جهت حکم به‌شمار آید. علت 
نیست؛ بلکه باید تمام جهت حکم باشد. مثل آنکه سکر تمام علت حرمت شراب است و وجه دیگری در 
آن دخالت ندارد (تبریزی ۱۵۴/۶). اما در خصوص گزارة محل بحثْ» همه شرائط بالا منتفی است؛ زیرا 
اولاً جامع و مانع و به تعبیری عام نیست. زیرا از گزارة بالاء کبرای کلی «هر موافق عامه‌ای خلاف رشد 
است» استخراح نمی‌شود و جمل محل بحث نیز از این عبارت پیروی نکرده است؛ زیرا روایات زیادی از 
رسول اکرم(ص) در متون ایشان وجود دارد که درست و مورد تأیید محذثان شیعه است یا فقهای ایشان 
فتاوای موافق با فقیهان امامیه داده‌اند؛ پس حکم مزبور غالبی است نه دانمی و درنتیحه علت محسوب 
نمی‌شود (حسینی روحانی» ۴۱۸/۷جامع و مانع‌بودنش قابلیت تسرّی به موارد مشابه را دارد که در اینجا 
جهت صدور اخبار» مسئلة احراز آن‌ها را منتفی می‌کند» (کمره‌ای» ۲۶۵/۲؛ ثانیاً گزارة مزبور فقط در 
مقدمهٌ کافی از کلینی نقل شده است که معلوم نیست بیان امام(ع) باشد و شاید ایشان مضمون بیان امام(ع) 
را نقل کرده باشند. در روایات نیز» تعابیر «فاِنْ الحق فیما خالفهم» در مرفوعهُ زراره و «ما خالف العامّة ففیه 


الرشاد» در مقبولة عمرین حنظله آمده است که سند اولی مخدوش و دومی عین حواب امام است نه علت 


زمستان ۱۳۹۹ وضعیت موّلفة «الرشد فی خلافهم» در اخبار علاجیّه و اعتبارسنجی آن در .. ۱۹ 
حکم. بنابراین نمی‌توان به آن‌ها اعتماد کرد (خونی» غایه المأمول. ۹۲/۲ ۷؛ همو مصباح ۵۰۶/۲؛ مکارم 
۰/۴ ۰ زیرا ممکن است رشد در نقس مخالفت نباشد و عوامل دیگری مانند تقیه هم در توحیه ترحیح 
خبر مخالف دخالت داشته باشند (تبریزی. ۱۵۴۳/۶) و همین احتمال» در قضاوت عرف تردید ایحاد 
می‌کند. 

۳ روایات: محموعة اخبار مرتبط نشان می‌دهد که عمومیت انحصار رشد در مخالفت با عامه تتها 
حتی غیرشیعه تشویق و توصیه شده است. 

اشکال: ازآنحاکه گزارة مربور به‌عنوان علت» در اخبار علاحیّه آمده است؛ عمومیست دارد وشامل 
موضوعات دیگر هم می‌شود. 

جواب: اولاً پیش از این گفته شد که گزارة مزبور تلها به اندازة حکمت اعتبار دارد؛ ثانياً علت نیز تتها 
موضوع حکم را گسترش می‌دهد نه سنخ آن را؛ یعنی فقط در تعارض اخبار و احکام به‌طور گسترده 
مخالف عامه مقدم است اما تسوّی آن به قضاوت و شهادت و حتی مرحعیت عامه به بهانة توسعه در علت» 
خلاف قاعده است (خونی» غایه المآمول» ۷۹۲/۲؛ همی مصباح الاصول, ۵۰۶/۲؛ مکارم شیرازی؛ 
نظریة انحصار تأیید می‌شود» زیرا در مصضمون «رشد در مخالفت با آن‌هاست» رشد خصوصیت دارد نه 
مخالفت. بنابراین اگر در جایی مثل قضاوت و شهادت. رشد در موافقت با عامه باشد» قطعاً شهادت ایشان 
مسموع و قصاوت‌شان نافذ است. 
که در مسئلة اخیر» چنانچه نظر درستی از سوی زنان بیان شود. باید مورد توحه قرار گیرد. در محل بحتث 
نیز باید به همین شیوه رفتار شود. برخی دراین‌باره نوشته‌اند: (بعصی اصحاب؛ این روایات را تنها در موارد 
مانند آنچه در موضوع زنان وارد شده است که با آن‌ها مشورت ولی مخالفت کنید و مخفی نیست که این 
یک قاعدة کلی نبوده و ممکن است به مواردی حمل شود که شخص با دو روایت متعارض مواحه شده 


۵. اضافی‌بودن رشد: رشد یک امر نسبی است و به طورقطع» تنها در مقام مقایسه با امور دیگر روشن 


۱. در مباحث آینده روایات نقل و تحلیل می‌شوند. 


۱8۰ فقه و اصول شمارة ۱۲۳ 
می‌شود و به‌تنهایی قابل تشخیص نیست. براین‌اساس» گزارة محل بحث تنها در اخبار متعارض و تنها در 
حایی که اماره‌ای بر قرّت قول مخالف و ضعف خبر موافق با عامه باشد» صادق است (آشتیانی» )٩۹۸۵/۲‏ و 
استفاده از آن در خارج از این محدوده. از حمله در فقه شهادت و قضا و نیز فتاوای عامه. با صلاحیت ذاتی 
رشد و معنای حقیقی آن سازگار نیست (تبریزی» ۱۴۲/۶). 

گفتنی است برخی ضمن قبول نتیحه. این استدلال را مخدوش دانسته و گفته‌اند: رشد مضاف تنها در 
حایی صادق است که مخالف. به نظرات امامیه توحه و نظر داشته باشد. ولی در اینحا چنین نیست؛ زیرا 
عامه در موارد بسیاری» از احکام شیعه اطلاعی نداشته‌اند و حتی به‌دلیل مشکلات فیم‌ابین و برخی 
اتهامات. مانند اتهام نادرست خواندن تمام معارف اهل‌سنت ازسوی شیعیان, به‌عنوان بدعت ناپذیرفتتی در 
هیچ‌یک از ادیان: (نجفی» ۳۵) هر حکم مخالف خود را به شیعه نسبت می‌دادند (خوئی» غایةالمآمول» 
۲ ممو الهدایه ج۳۵۹/۴؛ بهبهانی» فواند. ۳۵۴). 

۳ بررسی توجیهات ترجیح مخالفت با عامه 

فقیهان امامی توجیهات قطعی يا احتمالی مختلفی به شرح زیر مطرح کرده‌اند: 

۱ تقیه‌ای‌بودن روایات موافق با اهل‌سنت: عدة زیادی گفته‌اند که روش رد اخبار مخالف با عامه 
به خاطر آن است که روایات موافق غالبا از روی تقیه صادر شده‌اند (مازندرانی» ۴۱۶/۲؛ صاحب‌حواهره 
حواهرالکلام» ۷۴/۷؛ بحرانی» ۱۰۷/۱؛ استرآبادی و همکاران» ۵۲۲؛ بهبهانی» حاشیه» ۲۱۲-۲۱۳). دلیل 
ایشان هم روایاتی است که مقزّر داشته به اخبار ما آنجا که مشابه فتوای مخالفان است. به‌دلیل اينکه از روی 
تقیه صادر شده» عمل نکنید (حر عاملی» وسائل الشیعه ۲۸۶/۲۲). 

علاوه بر اين» روایات متواتر مربوط به حق (کلینی» ۶۵/۱) و موحب خیر (محلسی» بحار الانوار 
۲ بودن تقیه» گناه تلقّی‌کردن ترک آن. (حر عاملی» وسائل الشیعه ۱۰۸/۲۷؛ کلینی؛ ۶۵/۱) یا امر 
موالی اهل‌بیت(ع) به استفاده از آن در مقابل مخالفان مکتب ایشان(ع) یا در موارد خطرساز و میان 
پیشوایان ظلم و حور (مجلسی. بحار الانواره ۲۴۴/۲) نیز وحه مزبور را تأیید می‌کنند؛ چون از توحه و 
عمل ائمه(ع) به تقیه در قول و فعل حکایت کرده و احتمال وجود آن در اخبار موافق را وت می‌بخشد. این 
توجیه علی‌رغم شهرت آن. با اشکالات زیر مواجه است: 

آ. تقیه تنها در فرضی است که خبر با فتاوای فقیهان اهل‌سنت هم‌عصر با امام(ع) موافق باشد. اما برای 
روایات مخالف با متأخران ایشان(ع) توجیه‌بردار نیست (یزدی» ۵۲۳)؛ پس این توحیه فراگیر نمی‌باشد. 

ب. تقیه مخصوص تعارض اخبار اختصاص نیست و بر بعضی روایات و احکام بدون معارض 


زمستان ۱۳۹۹ وضعیت مولفة «الرشد فی خلافهم» در اخبار علاجتّه و اعتبارسنجی آن در .. ۱۱ 
قابل اعتمادی برای اثبات انحصار گزارة محل بحث در تعارض اخبار باشد. 

ج. تقیه در جایی است که همه اصحاب عامه یا بعضی از آن‌ها. ضمن توجه به نظر گروه مخالف 
(امامیه) به حکمی برخلاف آن اعتقاد داشته باشند» اما حقیقت مسئله این نیست؛ زیرا آن‌گونه که گذشت: 
ایشان در بسیاری از موارد حتی در زمان حضور انمه(ع) از عقاید و فقه شیعه اطلاع شایان‌توحهی نداشتند 
و به‌دلیل بعضی اختلافات و حتی اتهامات» بدون تحقیق» هر حکم مخالف خود را نظر شیعه تلقی 
می‌کردند (بهبهانی فوائد. ۳۵۴). 

د. با وجود تصریح روایات به مخالف رشد و واقع‌بودن» اخبار موافق با عامه» نیازی به طرح مسئله تقیه 
نیست (اراکی» ۲۹۲/۱۲) و این به نوعی احتهاد در برابر نص به شمار می‌رود. 

ه. روایات مورد اشاره علاوه بر عدم اختصاص به تعارض اخبار» اطلاق و عمومیت نیز ندارند؛ زیر 
بسیاری از اخبار مشابه با عقيدة اهل‌سنت» تقیه‌ای نیستند (هموء ۲۹۲/۱۲). همچنین شیخ انصاری گفته 
است که منظور از شباهت در اینحاء تشابه به قواعد و عقاید اساسی فرقة عامه است و ناظر به فروعات 
فقهی نیست (انصاری» رسائل» ۴) )اما این معنا آن‌چنان‌که خود در نوشتهة دیگری گفته با عمومیت 
تشابه در خبر مزبور تناسب ندارد (همو مطارح الانظا .)۵٩۰/۴‏ 

۲ مخالفت با کتاب و سنت: براین اساس علت ترجیح روایت مخالف عامه آن است که بعضی از 
اخبار عامه. خلاف کتاب و سنت است و چون عامه سبک اجتهادی خود را از روش ائمه(ع) جدا و به جای 
تکیه بر نص» بیشتر بر احتهادات شخصی خود اعتماد کردند. احکام نادرستی در محموعه‌های فقهی آن‌ها 
وارد شده است. بنابراین وقتی خبری با این فتوا هماهنگ است» نسبت به درستی مضمون آن تردید می‌شود؛ 
درحالی که در خبر مخالف. چنین شکی وحود ندارد و کاشفیت آن قوی‌تر است. بنابراین در صورت 
داثرشدن امر میان کاشفیت مردد و معیّن» عقل کاشفیت برتری معیّن بر مردد را می‌پسندد (حسینی تهرانی» 
کفکتی اشت خی اه شرت اولر مشالقت با خابهمرس یت پرا رخ و فان موی پیت و شا 
در تعارض اخبار کاربرد دارد؛ زیرا در موارد دیگر از ضعف و قوّت در مراتب کشف» سخنی در میان 
نمی‌آید. 

۳. مخالفت با رشد و حق: گفته شده است که در اینحا رشد به‌معنای صواب و ملاک» نزدیک‌بودن به 
آن است؛ یعنی هر اندازه خبر به صواب نزدیک‌تر باشد» درحهٌ اعتماد به آن بیشتر می‌شود. همان گونه که در 
مرجخحات دیگر مانند موافقت با کتاب یا مشهور. همین ضابطه مورد توجه بوده است و ازآنجاکه خبر 
مخالف با عامه. ظاهرا به صواب نزدیک‌تر است. بر روایت موافق مقدم شده و مخالفت با عامه, به‌تنهایی 


آرزش و خصوصیتی ندارد (انصاری» مطارح الانظان ۱/۴ 06۹ موسوی قزوینی» ۶:۳۷ صاحب‌حواهر 


۱9۲ فقه و اصول شا ۱۳۳۵ 
جواهر الکلام» ۷۴/۷؛ خمینی» ۸۸/۲)؛ درنتیجه هر مخالفتی با عامه موافق با واقع و رشد نیست» همچنان 
که همه احکام موافق با عامه باطل و مردود نمی‌باشد (روحانی» ۳۴۲/۶؛ نایینی» ۷۷۶/۴؛ حائری قمی» 
۲ خوئی» مصباح الاصول» ۵۰۵/۲). گفتنی است که این توحیه با هدف تعریض و کنایه به آن دسته 
از فقیهان بیان شده است که به استناد خبر داودبن حصین (حرعاملی» وسائل الشیعه ۱۱۹/۲۷) رشد را در 
نفس مخالفت با عامه می‌دانند و برای آن موضوعیت قائل‌اند (آخوند خراسانی» ۴۴۷) به همین خاطر با 
آنکه قابل ادغام در توجیه قبل است. در اینجا و سایر متون اصولی به‌صورت مستقل آمده است. 

۴ اقدام متقابل: در برخی نوشته‌ها (حرعاملی» اثبات الهدی, ۴۴/۱) گفته شده است که ترجیح خبر 
مخالف عامه به‌دلیل آن است که ایشان هم در موارد مشابه (تعارض اخبار). مخالف با امامیه را مقدم 
می‌دارند. این توجیه هرچند شیوع ندارد ولی تأمل‌برانگیز و منطقی است؛ زیر اولاً مطابق برخی احادیث 
(همو وسائل الشیعه ۳۱۸/۲۶؛ طوسی تهذیب الاحکام» ۰۹ ۳۶۵؛ همو استبصار ۱۳۸/۴ و ۱۸۹؛ 
همان» ۳۲۲/۹؛ ابن‌ابی‌حمهور» ۵۱۴/۳؛ مجلسی» ملاذ الاخیار ۳۱۳/۱۵) هر کس روایات موافق با احکام 
خود را بر دیگران مقدم می‌دارد (نجفی» ۱۸) و ثانیً برخی از فقیهان عامه نیز به تقل از ابن حاجب و عضدی 
(همو) و نیز خود غزالی (۳۷۷) برای رفع اخبار متعارض. موافق با عقاید خویش را مقدم می‌دارند. 

۵. تعبّد: ظاهر برخی اخبار نشان می‌دهد که تقدیم اخبار مخالف عامه تعبّد محض بوده و وحه آن 
معلوم نیست. براین اساس گزارة محل بحث تنها در تعارض اخبار اعتبار دارد و به موارد دیگر سرایت‌پذیر 
فینست؛ زیر اساسا خررامور تیان له مور توص اکضا شردارب دی ۴۹۲ ی ۳۹۸ اتضاری؛ 
۴ حانری» ۲۸۹/۳). 

نگارنده معتقد است که توحیهات بالا هرچند به‌حز وحه اول» درست و خالی از خدشه است. 
همه جانبه و محصول توحه به تمام روایات باب نیست و همین موحب استفادة نادرست از این عبارت در 
شهادت و قضاوت عامه شده است. به همین دلیل ابتدا روایات بحث ملاحظه و سپس در خصوص وحه 
ترجیح و نقش گزارة بالا در گواهی‌ها و آرای قضایی عامه اظهارنظر می‌شود. 

۳ ۳ متن روایات 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که احادیث موضوع دو دسته‌اند: 

۱ روایات با مضمون کنایی: در اخبار متواتری» (ابن‌ادریس ۵۶۵/۳؛ حرعاملی» وسائل الشیعه 
۹ همان ۴۷۷/۲۱؛ ابن‌بابویه» من لایحضره الفقیه» ۲/۴ ۳۶؛ ابن‌شعبه» ۱۷۱؛ کوفی» ۳۹۵؛ طبرسی. 
مکارم الاخلاق» ۴۳۸) مخالفان اندیشه‌های اهل‌بیست(ع) به‌ویژه حضرت امیرالم منین(ع) نکوهش 
شده‌اند. به همین دلیل در غالب آن‌ها از تعابیر «دوستان». «دشمنان» و «غیر ما» و الفاظی نزدیک به این 


زمستان ۱۳۹۹ وضعیت مولفة «الرشد فی خلافهم» در اخبار علاجتّه و اعتبارسنجی آن در .. ۱۳ 
معانی استفاده شده و تنها در یک خبر. واژة «عامه» به کار رفته است. تعدادی از این روایات به‌شرح زیر 
می‌باشند: 

آ. امام صادق(ع) فرمودند: «می‌دانید به چه دلیل شما به مخالفت با عقاند عامه امر شده‌اید؟» گفتم: 
«نه.» فرمودند: «زیرا علی(ع) به دین و روشی اعتقاد نداشتند» مگر اينکه به‌منظور ابطال امر او با ایشان 
مخالفت می‌کردند. ایشان از امیرالممنین در مورد چیزهایی سوال می‌پرسیدند که در خصوص آن‌ها 
اطلاعاتی نداشتند و وقتی ایشان(ع) فتوا می‌دادند. آن‌ها نقطة معارضی برای آن تعریف می‌کردند و مردم را 
به سمت عقيدة خود سوق می‌دادند» (حر عاملی» هداية الامت ۳۷۹/۸؛ هم وسائل الشیعه ۱۰۸/۲۷؛ 
همو الفصول, ۵۷۵/۱؛ ابن‌بابویه علل الشرائع؛ ۵۳۱/۱: مجلسی؛ بحار الانواره ۲۲۷/۲). 

ب. در خبر علی‌بن‌اسباط از امام رضل(ع) آمده است: «به حضرت رضل(ع) عرض کردم مسائلی پیش 
می‌آید که من چاره‌ای جز فهم آن‌ها ندارم و از دوستان شما هم کسی نیست که به او مراحعه کنم.» 
فرمودند: «از فقیه همان منطقه سوال کن و هر حوابی ایشان دادند. خلاف آن عمل کن که حق همان است» 
(حرعاملی. هداية الامت ۳۷۹/۸؛ همی وسائل الشیعه ۱۱۶/۲۷؛ همو؛ الفصول, ۵۷۵/۱؛ ابن‌باویه» عیون 
آخبار الرضا ۲۵۷/۱؛ محلسی» بحار الانوان ۲۲۷/۲). 

ج. امام صادق(ع) در خبر آبی‌بصیر فرمودند: (قسم به خدا. شما در مسیر آن‌ها نیستید و آن‌ها هم در 
مسیر شما حرکت نمی‌کنند» پس با آن‌ها مخالفت کنید که آن‌ها از حنفیّت (دین اسلام) بهره‌ای ندارند» 
(حر عاملی» وسائل الشیعه ۱۱۹/۲۷). 

د. در خبر داودبن حصین از امام صادق(ع) آمده است: «والله خداوند برای کسی در پیروی از غیر ما 
اختیاری قرار نداده است و آنکه با ما همراهی کند» با دشمنانمان مخالفت می‌کند و هر کس با دشمنان ما 
در قول پا عمل موافقت کند. از ما نیست و ما هم از آن‌ها نیستیم) (همو همان). 

ه. در کتاب صفات الشیعه. از حسین‌بن‌خالد از حضرت رضل(ع) نقل شده است: «شیعیان ما تسلیم 
امر ماء متمسک به گفتارهای ماء مخالف دشمنان ما هستند. پس کسی که این‌گونه نباشد» از ما نیست 
(همان؛ همو الفصول, ۵۷۵/۱). 

و. امام صادق(ع) فرمودند: «کسی که به ریسمان غیر ما تمسک می‌کند و درعین حال ادعای شیعه‌گری 
نسبت به ما دارده دروغ می‌گوید» (همان). 

ز. احمدبن حاتم می‌گوید که از امام هادی(ع) سوال می‌کند: «معارف دینم را از چه کسی بگیرم؟» امام 
می‌فرماید: «به کسانی که در محبت ما عمیق‌اند» اعتماد کنید و همه کسانی که در امر ما استقامت دارند» 
کفایت می‌کنند» (فیض کاشانی» ۳۶). 
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۲ روایات عام: در این اخبار» تنها به ترجیح روایات مخالف با عامه امر شده و مشتمل بر هیچ 
کنایه‌ای به مخالفان نیست و به همین دلیل در آن‌ها واژگان «القوم» و «العامّه» به کار رفته است. این 
روایات عبارت‌اند از: 

/ در خبر حسن‌بن‌جهم آمده است: «از عبد صالح [حضرت کاظم(ع)] پرسیدم: آیا ما در آنچه از شما 
به ما رسیده است جز تسلیم و پذیرش راه دیگری داریم؟ فرمودند: قسم به خدا راه دیگری پیش‌روی شما 
نیست. پس گفتم: از امام صادق(ع) روایتی شده و سپس از ایشان خلاف آن نقل گردیده است. ما باید به 
کدام‌یک عمل کنیم؟" فرمودند: به آن حدیثی عمل کنید که با قوم مخالف است و از هر آنچه موافق با قوم 
است. احتناب کنید"» (حرعاملی» وسائل الشیعه ۱۱۸/۲۷؛ محلسی» بحار الانواره ۲۲۷/۲). 

ب. عمربن‌حنظله می‌گوید: «از امام صادق(ع) پرسیدم: اگر قضات دربارة دو نفر از دوستانمان (یعنی 
شیعه) که نسبت به قرطض یا میراث اختلاف دارنده احکام مختلفی صادر کنند. کدام مقدم است؟" فرمودند: 
"هر کدام مشهورترند را عمل کنید. گفتم: هر دو به یک اندازه‌ای شهراند." فرمودند: در این‌صورت. 
ملاحظه کنید» کدام‌یک با حکم کتاب و سنت موافق و با عامه مخالف است. همان را بگیرید. گفتم: 
"فدایتان شوم» آگر یکی از این دو روایت با عامه موافق و دیگری مخالف بود کدام‌یک مقدّم است؟" 
فرمودند: آن روایتی که با عامه مخالف است؛ زیرا رشد در آن است. گفتم: اگر هر دو موافق باشند؟" 
فرمودند: "ملاحظه شود که حکام و قضات آن‌ها به کدام روایت تمایل بیشتری نشان می‌دهند. آن‌را رها و به 
دیگری عمل کنید. گفتم: هر دو این‌گونه‌اند. فرمودند: در اين‌جا منتظر بمانید تا امامتان را ملاقات کنید؛ 
زیرا توقف در شبهات بهتر از فرورفتن در نابودی است." » (حرعاملی» وسائل الشیعه ۱۰۷/۲۷؛ کلینی؛ 
۱ مجلسی: بحار الانوار: ۲۲۱-۲۲۲/۲) 

ج. امام صادق(ع) فرمودند: «اگر دو روایت مختلف به شما رسید» آن‌ها را با کتاب خدا بسنحید. آن را 
که با قرآن موافق است. اخذ و دیگری را رها کنید و اگر در کتاب خدا چیزی نیافتید آن را به اخبار عامه 
عرضه کنید موافق با آن‌ها را رها و مخالفشان را انتخاب کنید» (حرعاملی» وسائل الشیعه ۱۱۸/۲۷). 

د. محمدین‌عبدالله از امام رضا(ع) پرسید: «با اخبار مختلف چه کنیم؟» فرمودند: «ببینید کدام‌یک با 
عامه مخالف است. همان را اخذ کنید و موافق با ايشان را رها کنید» (همان؛ محلسی. بحار الانوار 
۱۷/۲ 

ه. از سماعین‌مهران نقل شده است: «به حضرت صادق(ع) گفتم: آدو حدیث به ما رسیده است» یکی 
امر به اخذ چیزی و دیگری ما را از آن نهی می‌کند. " فرمودند: آبه هیچ‌یک عمل نکن تا صاحبت را ملاقات 
کنی." گفتم: چاره‌ای جز عمل نداریم. فرمودند: آنچه مخالف با عامه است را بگیر » (همان؛ طبرسی: 
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احتحاج» ۳۵۷). 

و. در رسالة الفقهاء قطب‌الدین راوندی از حسن‌بن‌سَرّی از امام صادق(ع) نقل شده است: 
«هنگامی که دو حدیث مختلف به شما رسید. به آنچه مخالف قوم است عمل کنید» (همان). 

ز. در مرفوعة زراره آمده است که از امام باقر(ع) پرسید: «فدایتان شوم از شما دو خبر یا حدیث 
متعارض رسیده است؛ به کدام عمل کنم؟» فرمودند: «ببین کدام با مذهب عامه موافق است. آن را ترک و 
مخالف با مذهب ایشان را عمل کن» (مجلسی. بحار الائوار» ۲۴۶/۲). 

۳ دلالت روایات 

فهم متن اخبار بالا مستلزم توجه به نکات زیر است: 

۱ روایات دستة اول که بر مخالفت با معارف عامه تأکید دارد به یک زبان نیست و تعدادی از آن‌ها با 
نوعی تعرّض به مخالفان اهل‌بیت(ع) همرا‌اند؛ 

۲ در روایات دستهٌ اول. تنها اهل‌سنت هدف نیستند. بلکه سخن از مخالفان ولایت و تبعیت از فرامین 
و پیگیری اندیشه‌های اهل‌بیت(ع) به میان آمده است و بر همین اساس از تعبیر دشمنان اهل‌بیت استفاده 
شده و کمتر واژة «عامه» به کار رفته است و واضح است که اين وصف. نه تنها منحصر در اهل‌سنت نیست 
و برخی فرق امامیه را نیز شامل می‌شود» بعضی از فرق عامه را هم از دایره خارج می‌کند؛ چون ایشان در 
قالب دشمنان اهل‌بیت حای ندارند؛ 

۳ در برخی روایات در فرض موافقت با مخالفت هر دو خبر با عامه» مخالفت با قضات و سلاطین 
ایشان ضابطة ترجیح خبر اعلام شده است. معلوم است که منظور کسانی هستند که در تشکیلات سلاطین 
وقت و مخالفان ائمه(ع) رفت‌وآمد داشتند که هم‌وغمّشان ازبین‌بردن معارف ناب و آغشته‌کردن آن‌ها با 
باطل بوده است (موسوی بجنوردی» .)٩۱‏ به تعبیر دیگر و آن‌گونه که برخی گفته‌اند. در میان اخبار و احکام 
متعارض, نظر کسانی که با اهل حق عناد کمتری دارند بر آنان که دشمنی شدید دارند» ترجیح دارد 
(اصفهانی» ۴۴۴)؛ 

۴ در برخی از روایات بالا بحث مخالفت یا موافقت هر دو خبر با عامه مطرح شده است که نشان 
می‌دهد اولا عقاید و زوایات غامه همیشه محالف با آمامیه یست واقانباً شن مخالشته با اه سشت اوزش 
ندارد و غرض امام هم اعلام چنین هنجاری نیست. بنابراین در روایات مورد نظر اعتقاد به رشد و 
ارزش‌بودن نفس مخالفت با عامه. پذیرفته نشده است و لذا به‌طور قطع» این مبنا نادرست است (حسینی 
تهرانی» ۱۹۸/۱)؛ 

۵. در روایات بالا مخالفت با عامه اولین ملاک ترجیح نیست؛ زیرا در پایان و بعد از هماهنگی 
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روایات متعارض با قرآن و شهرت و بقیه ضوابط بیان شده است و این» از عادی‌بودن این ضابطه و عدم 
وحود کوچک‌ترین دشمنی و خصومتی در لسان روایات علاحیّه حکایت دارد؛ 

۶ در کنار این روایات» اخباری وجود دارد که به یادگرفتن معارف صحیح از هر کس هرچند 
غیرمسلمان» اهل باطل و حتی مشرکان؛ بی‌توجهی به حرف‌های باطل اهل حق یا تمسک به آن دسته از 
معارف ناب که از زبان اهل‌سنت بیان می‌شود» ترغیب شده است (فیض کاشانی» ۳۴-۳۷). 

۷ در برخی روایات هم سخن از افراد و گروه‌ها نیست. بلکه ملاک رشد را تبعیت دانسته و گفته است 
که هر کس از اهل‌بیت(ع) تبعیّت کند. رشد می‌یابد (ابن‌بابوبه. عبون آخبار الرضا ۳۲/۱؛ حرعاملی؛ 
وسائل الشیعه. ۳۴۰/۲۸؛ مجلسی بحار الانوار» ۲۰-۲۱/۴۹؛ فیض کاشانی» ۳۶). واضح است که 
عمومیت کلم شرط «هر کس» اهل‌سنت پیرو در فعل و گفتار را نیز شامل می‌شود. 

با درنظرگرفتن همة این نکات» معلوم می‌شود: 

آ. در تعارض روایات. تقلام خبر مخالف با عامه نه تنها مستله بزرگی ندارده منطقی هم هست؛ زیرا 
ایشان به اخبار هم‌عقیده با خود بیشتر تمایل دارند. همچنان که اهل‌سنت نیز در موارد مشابه همین شیوه را 
پیش می‌گیرند. 

ب. در تعارض اخبار تنها مخالفت باعامه ملاک نیست. بلکه مخالفت با معارف حقیقی 
اهل‌بیت(ع) است. خواه عامه آن را گفته باشند پا گروهی از امامیه. 

ج. اساسا هدف رسیدن به واقع یعنی حکم خداوند و معارف اهل‌بیست(ع) است و مسیر» چندان 
اهمیتی ندارد. براین اساس چنانچه فتوا یا خبری از عامه در این مسیر قرار گیرد پذیرفتتی است وگرنه مردود 
است. حتی اگر از فقیه يا محذث امامی ناب صادر شده باشد (حسینی شاهرودی» ۲۲۹/۳). 

د. گزارة «رشد در مخالفت با آن‌هاست» حمله سوال برانگیز و سنگینی نیست. بلکه در اینحاء شناخت 
مخالف مهم است و منظور. مخالفان با معارف اهل‌بیت(ع) است» خواه فرقی از شیعه باشند یا غیر ایشان 
(جابلقی بروحردی» ۳۹۱/۲)؛ چراکه به خصوص اگر تقیه وحه ترجیح خبر مخالف باشد. تقیه. گاهی از 
دوستان بوده است و در واقع امام از ایشان بر جان خود بیم داشته واحتیاط کرده‌اند (موسوی زنحانی. 
۳ ) به‌ویژه که امام هادی استقامت‌ورزندگان در امر ایشان را برای مرجعیّت اخذ معارف کافی دانسته‌اند 
و این معنا هر شیعه‌ای را شامل نمی‌شود. 

بنابراین گزارة مزبور با هر توجیهی که باشد. عمومیت شخصی يا سنخی ندارد» یعنی نه هم اهل‌سنت 
هدف‌اند و نه همه فرّق شیعه از آن خارج‌اند؛ همچنان که در فقه قضا و شهادات هم قابل استناد نیست. 
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۳ قاعده‌دانستن گزارة «الرشد فی خلافهم» 

در این دیدگاه» گزارة «رشد در مخالفت با ایشان است» یک قاعده است و به همین دلیل هم در تعاروض 
اخبار استناد شده انتنگ و علاوه بر این در تمام موارد. ازحمله قضا وشهادات اهل‌سنت نیز کاربردی انتنتتت 
که درنتیحه آن» نه گواهی آن‌ها شنیده می‌شود و نه آرایشان نافذ است. حزئیات این عقیده به شرح زیر است: 

این عقیده از سوی برخی فقیهان صاحب‌نام ابراز و استدلال شده است مانند: 

۱. صاحب‌حواهر ضمن بحث از وحوه متعدد بطلان شهادت غیرامامیه» نوشته است: «از حمله اینکه 
ایشان برخلاف رشد هستند» (حواهر الکلام ۱ ایشان در حای دیگری رشد را در مخالفت با عامه 
می‌دانند؛ به‌دلیل اينکه ایشان به خاطر اعمالشان از رسیدن به حق ورجوع به امل فقه یعنی حضرت 
امیرالمژمنین(ع) و اهل‌بیت پیامبر(ع) بازمانده‌اند (همو حواهر الکلام ی و به الحدید» ۷۳/۷). این تعلیل 
نشان می‌دهد که صاحب حواهر در تمام موارد» گفتار عامه را خلاف رشد دانسته و انحصار آن در تعارض 

۲ بعضی از فقیهان معاصر در مقام تأیید فتوای صاحب‌حواهر نیز گفته‌اند: «شکی نیست که شهادت 
غیرمزمن به ضرر مزمن یا به نفع او قبول نیست» به خصوص که در مقبولا عمربن حنظله آمده است که رشد 
است. بنابراین قصات نمی‌توانند برای رسیدن به واقع به شهادت ایشان اعتماد کنند. بطلان این ادعا که 
نیست» (فاضل موحدی لنکرانی» تفصیل الریعه ۴۵۳). 
صفات قاضی آمده است که در موارد تعارض اخبار به آنچه مخالف عامه است عمل کنید واین بیان 
هر جند مربوط به حکم است. ولی نشان می‌دهد که اهل‌بیت(ع) از قضات عامه ناراضی بوده و لذا رشد را 

5 شماری هم گفته‌اند که منظور از گزارة محل بحث آن است که روایات و گزاره‌های موافق ایشان 
اساسا تحت نت۸ وا مخارضی حافق تاشبا سعی رای سای هی آنعه آرستری ها لاه ضایر شوم 
اعم از روایات مدوّن در متون حدیثی ایشان یا فتاوای اصحاب عامه و...» پذیرفته نیست. مگر آنکه با ادله و 
امارات دیگر تأیید شود (اراکی» ۲۹۱-۲۹۲/۱۲؛ سبحانی تبریزی» ۷۹/۴ بنابراین شهادات و آرای قضایی 
عامه نیز تابع همین قاعدة کلی و مردود است. 

۵. برخی هم در مسئله احتهاد» به ممنوعیت تقلید از فقیهان عامه به‌دلیل بطلان فتاوای ایشان نظر داده 


۱۸ فقه و اصول شماره ۱۲۳ 
و گفته‌اند: «چون رشد در مخالفت با ایشان است» (کاشف‌الغطاء النور الساطع؛ ۱۶۷/۱). از این بیان 
به‌روشنی» قاعده انگاشتن گزارة محل بحث استفاده می‌شود. 

۳ ددله قاعده‌بودن 

دلائل قاعده‌بودن گزاره عبارت است از: 

۱ خصوصیت‌داشتن مخالفت با عامه: گفته شده است که منشاً رشد. نیکویی در نفس مخالفت 
است نه مطابقت و طریقیّت آن برای واقع. براین اساس مخالفت با ایشان موضوعیت دارد و در تمام موارد 
باید به آن توحه شود. خواه تعارضی باشد یا خیر (آخوند خراسانی؛ ۴۴۷؛ مکارم شیرازی؛ ۵۰۶/۳؛ 
حسینی روحانی» ۴۲۰/۷). توضیح مطلب آنکه بین مخالفت با عامه و خبر مخالف با ایشان» عموم و 
خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی اولی (مخالفت با عامه) اعم مطلق از دومی (خبر مخالف با عامه) و در 
واقع فردی از آن عام و قاعدة کلی است. بنابراین مخالفت با ایشان, دلیل انحصار حق در خبر مخالف 
نیست و فراتر از آن را هم شامل می‌شود؛ یعنی هر نوع اظهارنظر فقهی یا غیرفقهی از ایشان مانند شهادت 
شهود و عمل بر طبق آن. خلاف رشد است. به عبارت ساده‌ت «الرشد فی خلافهم» یعنی رشد در 
مخالفت با اهل‌سنت است نه آنکه فقط خبر مخالف امارة رشد است (حسینی روحانی» ۴۲۱/۷). بنابراین 
غیر از اخبار معارض. امور دیگر و ازحمله قضاوت و شهادت ایشان را نیز شامل می‌شود؛ زیرا وجودیا 
فقدان خبر. خصوصیتی ندارد و اخبار معارض نیز از مصادیق همین قاعده‌اند؛ نتیجه آنکه در تمام حوزه‌ها 
ازحمله در تقلید. قضا و شهادات. فقط باید به قول امامیه عمل و توحه شود و غیر از این بقیة اقوال 
برخلاف رشد و موحب گمراهی هستند (صافی گلپایگانی» ۲۴۷/۲). دلیل این ادعا نیز ظاهراً اخباری است 
که به‌طور مطلق و فراتر از هر گونه تعارضی به مخالفت با فتاوای عامه امر کرده‌اند (حرعاملی» وسائل 
الشیعه ۱۱۵/۲۷) و این نشان‌دهندة رضایت انمه(ع) از نفس مخالفت با ایشان است. 

ارزیابی: اولاً این وجه از ظاهر احادیث مربوط به حمل موضوع بر تقیه بسیار دور است؛ چون رشد 
مقابل غی و به‌معنای دوری و گمراهی از واقعیت است. بنابراین ادعای مزبور با مادة رشد سازگار نیست؛ 
درنتیجه اگر در جایی موافقت با ایشان موجب رسیدن به واقع شود. ایرادی ندارد؛ پس رحجان نفس 
مخالفت» خلاف معنای رشد است (مکارم شیرازی» ۵۰۶/۳؛ حاثری» ۲۸۹/۳). 

ثاناً ادعای مزبور در صورتی درست است که در روایات آمده باشد «الرشد خلافهم» که نشان دهندة 
برخورداری احکام مخالف عامه از یک وضعیت است. اما در روایات چنین تعبیری نقل نشده و آمده است: 
«الرشد فی خلافهم» و «حرف فی» نشانة ظرفیت است و از اختلاف در احکام مخالف عامه حکایت 


می‌کند «روزدری» ۴+ 


زمستان ۱۳۹۹ وضعیت مولفة «الرشد فی خلافهم» در اخبار علاجتّه و اعتبارسنجی آن در .. ۱5۹ 
ثالثاً هنجاربودن مخالفت به‌خودی‌خوده با سیاق بقیة مرجحات هم تناسب ندارد؛ زیرا در آن‌ها 
نزدیک‌ترین راه برای رسیدن به واقع لحاظ شده است و بیش از این چیزی نیست (حائری» ۲۸۹/۳). 

رابعاً اما روایت مورد استناده معارض دارد و از آنجا که روایات مقابل» مقید به تعارض اخبار هست؛ 
راهمی حز حمل مطلق بر مقید و انحصار مخالفت باعامه در تعارض اخبار باقی نمی‌ماند؛ درنتیجه 
قاعده‌بودن گزارة محل بحث پسندیده نیست (فاضل موحدی لنکرانی» دراسات» ۹/۴ ۴۶). 

۲ علیت گزارة محل بحث: یعنی عبارت «الرشد فی خلافهم» به‌منزلهة تعلیل و کبرای قیاس است و 
درنتیحه همه موضوعات را شامل می‌شود و اختصاص به تعارض اخبار ندارد؛ زیرا علت» همیشه موحب 
توسعه و تخصیص است (موسوی» ۹۶/۲۷). 

ارزیابی: پیش از اين به تفصیل گفته شد که عبارت مورد نظر حکمت است نه علت و به اعتراف 
همگان حکمت قابل تسرّی به موارد دیگر نیست (همی). 

۳ غلبةٌ احکام باطل بر موارد درست در فقه عامه: این وضعیت نیز دلیل مناسب دیگری برای شمول 
حمله محل بحث است و خبر ابی‌بصیر هم آن را تأیید می‌کند (طباطبانی یزدی» ۴۹۱؛ رشتی» ۴۴۲). 

ارزیابی: این مسئله خلاف وحدان است زیرا بسیاری از احکام بین امامیه و عامه مشترک. اتفاقی و 
مورد تأیید است. (طباطبائی یزدی» ۴۹۱؛ روحانی» ۳۴۲/۶؛ خوئی» غاية المآمول» ۹۲/۲ ۷؛ نایینی. 
۴ خونی» مصباح الاصول ۵۰۵/۲؛ همو الهدایه» ۳۵۹/۴) و این معنا با مرور متون تطبیقعی 
به‌سادگی اثبات و تأیید می‌شود. 

۴ روایات: مانند روایت صدوق از علی‌بناسباط از حضرت رضل(ع) که فرمودند: «هر فتوایی که 
عامه دادند با آن مخالفت کنید؛ زیرا حق در مخالفت با ایشان است» (حرعاملی» وسائل الشیعه 
۷ - 


ارزیابی: وحه ضعف این دلیل قبلاً (نقد چهارم به استدلال اول) بیان شد. 


۴ نتیجه‌کیری 

از مجموع مطالب بالا نتایج زیر معلوم می‌شود: 

۱ رشد در اینجا» به‌معنای رسیدن به واقع است نه رحجان و نیکویی مخالفت با عامه. بنابراین شهود 
عامه اگر واقع را بیان کنند یا قضات ایشان به حقیقت رأی بدهند پذیرفته و نافذ است. 

۲ گزارة «رشد در مخالفت با عامه است» استثناست نه قاعده؛ یعنی تنها در تعارض اخبار و در مراحل 


پایانی رفع آن‌ها به‌کار می‌رود و این معنا موجب سرزنش نیست» چون عامه هم در موارد مشابه به همین 


۱ فقه و اصول شمارخ ۱۲۳ 
روش عمل می‌کنند. بنابراین استناد به این گزاره در عدم استماع شهادت شهود و نقض آرای قضات عامه 
وجهی ندارد. 

۳ گزارة «رشد در مخالفت با عامه است» بیشتر ناظر به دشمنان اهل‌بیت(ع) و معارف ایشان است. 
همچنان که مخالفت با شیعیان مخالف نیز در صورت دوری از معارف اهل‌بیت(ع) موجب رشد است. 
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, تهدیب /لاحکام» طهران, دار الکتب الاسلامیه, چاپ چهارم. ۱۴۰۷ق. 
عبدالرحمن» محمود. معجمالمصطلحات و الا لفاظ الفتقهیه. بی‌جا بی‌نه بیت. 
غزالی. محمدبن محمد. المستصفی فی علم لاصو بیروت. دار الکتب العلمیّه بی‌تا. 
فاضل موحدی لنکرانی» محمد. تفصی لالشریعه فی شر حتحری رالوسیله- القضاء و الشهادات. قم. مرکز فقهی 
ائمة اطهار(ع)» چاپ اول» ۱۴۲۰ق. 
, دراساث فی/لأصول» قم. مرکز فقه ائمة اطهار. چاپ اول» ۱۴۳۰ق. 

فرطوسی حویزی» حسین, التوضیحالنافع فی شرح‌ترددات صاحب الشرائع» قم. دفتر انتشارات اسلامی» چاپ 
دوم ۱۴۱۶ق. 
فیض کاشانی» محمدبن‌شاه‌مرتضی, نواد رالأخبا ر فیما یتعلق بأصول الدین» طهران, موسسة الابحاث الثقافية 
چاپ اول» ۱۴۱۳ق. 
قرشی بنابی» علیاکبر قاموس قرآن, تهران. دار الکتب الاسلاميّة چاپ ششم» ۱۴۱۲ق. 
کلینی. محمدبن‌یعقوب الکافی. طهران دار الکتب الاسلامية. چاپ چهارم. ۱۴۰۷ق. 
کمره‌ای. محمدباقی, آصول الفوائد الغروية فی مسائل عل مآصول الفقه الاسلامی» تهران مطبعه فردوسی» چاپ 
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کوفی. فرات‌بنابراهیم» تفسی رفرات الکوفی. طهران. موَسسة چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» چاپ 


زمستان ۱۳۹۹ وضعیت مولفة «الرشد فی خلافهم» در اخبار علاجتّه و اعتبارسنجی آن در .. ۱۳ 
اول ۱۴۱۰ق. 
مازندرانی» محمدصالح‌بن احمد. شرح/لکافی» تهران» المکتبه الاسلامیه چاپ اول» ۱۳۸۲. 
مجاهد. محمدین‌علی. کتاب المناهل» قم. مزسسة آل البیت(ع)» چاپ اول. بی‌تا. 
مجلسی» محمدباقربن محمدتقی» بحا راأٌ نوا رالجامعه لدر رآخبا رالأأئمه الأطهار علیهم التسلام. بیروت؛ 
مژسسه الطبع و النشر» چاپ اول» ۱۴۱۰ق. 

: ملاذ الأخیارفی فهم تهذیب الأخباره قم. انتشارات کتابخانه آية الله مرعشی 
نجفی(ره» چاپ اول» ۱۴۰۶ق. 
مصطفوی. حسن. التحقیق ف یکلمات الق رآ ن الکريم. تهران, مرکز الکتاب للترجمة و النشر. چاپ اول. ۱۴۰۲ق. 
مکارم شیرازی» ناصر. انوا رالأصول» قم. مدرسة امام علی(ع)» چاپ دوم ۱۴۲۸ق. 
موسوی بحنوردی» محمد» مصاد رالتشریع عند الا مامیه و السنه. تهران مسسه تنظیم و نشر آثار امام و عروح» 
چاپ اول» ۱۳۷۸. 
موسوی زنجانی» محمد. ایضا حالّبل ف یالترجیح و التعادل. تهران. ابوطالب موسوی» چاپ اول» ۱۳۰۸ق. 
موسوی قزوینی» علی, الاجتهاد و التقلید( التعلیقة علی معالم الأصو). قم. دفتر انتشارات اسلامی» چاپ اول. 
۷ق. 
نایینی» محمدحسین, فوائد /لاصول. قم. دفتر انتشارات اسلامی» چاپ اول» ۱۳۷۶. 
نراقی» احمدبن محمدمهدی. عوائد الأْیام فی بیان قواعد الحکام و مهمات مسات لالحلال و الحرام. قم. 
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه. چاپ اول» ۱۴۱۷ق. 
کاشف الغطاء علی‌بن‌محمدرضا النو رالساطع فیالفقه النافع؛ نجف اشرف. مطبعة الاداب چاپ اول» 


۸۱اق. 


کاشف الغطاء محمدحسین, تحری رالمجله» نحف اشرف المکتبه المرتضویه ۰۱۳۵۹ 

نحفی. هادی, الزّد علی موسی جا رالله. نحف اشرف. موسسة کاشف الغطاء چاپ اول» ۱۴۲۳ق. 

وجدانی فخر, قدرت‌الله» الجواه رالفخریه فی شرحالروضه البیه. قم. انتشارات سماء قلم. چاپ دوم. ۱۴۲۶ق. 
موسوی» سیدعلی عباس» «الغاء الخصوصیّه عند الفقهاء». مجلة فقه اه ل البیست علیهمالسلام (بالعربیه» ۰۲۷ 
۷۵ ۸۴-۱۱۵ 


